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Skunk = Polecat   راسوي گندزا، راسوي بدبو، گندراسو، یک نوع
راسوي گوشتخوار و بومی آمریکاي شمالی است  

که در هنگام خطر براي دفاع از خود بوي بسیار بد  
  افشاند. اي را در هوا میز کنندهشمئِو مُ

Rattlesnake  مار زنگی  
Offense  آفندتاز، هجمهحمله، تازش، تاخت و ،  
Defense دفاع، پدافند، حمایت، پدافند  
Factor مؤلّفهعامل ،  
Escape فرار کردن  
Enemy دشمن  
Hide پنهان شدن  
In order to تا اینکه، به منظور اینکه  
Survive زنده ماندن، نمردن، بقاء یافتن، جان به در بردن  

Catch  انداختنگرفتن، دستگیر کردن، گیر  
By surprise  بطور غافلگیرانه  
Sense ّحس  
Sense of hearing حس شنوایی  
Eyesight  بینایی، قدرت بینایی  
Get killed  کشته شدن  
Capture  به دست آوردن، تسخیر کردن  
Claw چنگال حیوانات  
Horn شاخ حیوانات  
Effectively بطور مؤثر  
Bear  خرس  
Cut کردن ، زخم پاره کردن  
Fatal مهُلک، کشنده، مرگبار  
Fatally بطور کشنده، به شکل مرگبار  
Stroke  ضربه، حرکت  
At one stroke  با یک ضربه، یکباره  
Powerful قدرتمند، قوي  
Jaw فَکّ، آرواره، دهان  
Crush خُرد کردن، له کردن، درهم کوفتن  
Sharp تیز، نوك تیز  

Deliver  ضربه)، وارد کردن (ضربه) زدن (مشت یا  
Blow ضربه  
Deliver a fatal blow  ضربه مهُلکی وارد کردن، کار فرد را ساختن  
Rip  جر دادن، چاك دادن، شکافتن  
Hole سوراخ، شکاف 

Depend on  وابسته بودن به، متکی بودن به  
Mainly  عمدتاً، بطور کلی، بطور عمده  
Survival  بقا، تداوم زندگی  
Wild وحشی  
Outrun جلو زدن، تندتر دویدن، پیشی گرفتن  
Deer  .گوزن(ها)، آهو(ان)، مفرد و جمع این کلمه به یک شکل است  
Instant فوري  
Instant coffee قهوه فوري  
The instant به محض اینکه  
Danger  خطر  
Signal  علامت  
Run away فرار کردن، گریختن  
Camouflage  استتار، پنهان سازي  
Disguise  تغییر قیافه دادن  
Means (n.) وسیله، ابزار  
Protection (n.)  محافظت  
Surrounding اطراف، پیرامون، گرداگرد  
Surround  محاصره کردن، دوره کردن  
Look like  شبیه بودن  
About ًحدوداً، تقریبا 

Stripe   راهراه راه، خطوط راه راه مثل پارچه راه  
Bright روشن، درخشان، تابناك  
Gland ) آناتومیغُدّه (  
Liquid مایع  
Bad smelling liquid  ماده بد بو  
Attack حمله کردن  
Chemical شیمیایی  
Warfare  جنگ، نبرد 
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Chemical warfare  جنگ شیمیایی  
Eject  بیرون افکندن  
Stink  بوي بد دادن، بوي تعفن دادن  
Stinking liquid  مایع بسیار بدبو  
Octopus  اُختاپوس، هشت پا 

Attacker کننده هحمل  
Insect  حشره 

Poison  سمّ، زهر  
Poisonous  سمّی، زهرآلود  
Spider عنکبوت  
Copper  ِمسِ، فلز مس  
Copperhead   مار مِسین سر، یک نوع مار که رنگ سر آن به رنگ

  مسِ است.
Coral نوع جاندار دریایی ، یک مرجان  
Water moccasin  ،مار ماکاسین مار آبیآبمار، ماکسین آبی ،  
Extremely  نهایت به شدت، بی  
Touch  لمس کردن، دست زدن به  
Harmless  بی آزار، بی خطر، بی ضرر  
Weed  علف هرز، گیاه  
Grass  چمن  
Bush  بوته  
Rock صخره، تخته سنگ  
Approach نزدیک شدن  
Coil (مار) به هم پیچیدن، کلاف کردن، حلقه زدن، چنبره زدن  
Enlarge بزرگ کردن  
Position  جایگاه، موقعیت، وضعیت  
Cobra  مار کبُري، کفچه مار  
Puff  پُف کردن، ورم کردن 

As if  اِنگار، گویی  
Bite  گاز گرفتن، گزیدن 

Deliver a fatal bite  او  به قصد کشتنگاز گرفتن از کسی  
However  در عین حال، لیکن  
Try سعی کردن، امتحان کردن  

Faint  غش کردن، از حال رفتن  
Bluff  ،بلوف، تهدید دروغین لاف  
Consider  در نظر گرفتن، به حساب آوردن  
Underground زیر زمین  
Dictation practice تمرین املاء  
In the back of ِدر پشت، عقب  
Curved (adj.)  داراي پیچ و خم، غیر مستقیم  
Sour  ترش، مزّه ترش 

Pull (به سمت خود)  کشیدن، زور دادن  
Switch  کلید  
Narrow باریک، کم عرض، تَنگ  
Opening شکاف  
Light  سبک، کم وزن  
Low (صدا) پایین، ضعیف  
Quiet آرام، ساکت و بی سرو صدا  
Present  حاضر  
All must be present.  باید حاضر باشند. همه  
Invention اختراع  
Distance فاصله  
Tip  انعام، انعام دادن  
I forgot to tip the waiter.  .فراموش کردم به خدمتکار انعام بدهم  
Observation  مشاهده  
Motion حرکت 

In motion در حال حرکت  
Complex  پیچیده، بغُرنج  
Engineering  مهندسی  
Parachute  چتر نجات  
Within = inside ِدر درونِ، در داخلِ، در داخل ،  
Reach رسیدن به، دسترسی داشتن  
Within reach در دسترس  
The parachutes are within 
easy reach. 

چترهاي نجات در دسترسی آسان  
 هستند.

Feature ویژگی، خاصیت، قابلیت  
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They are introducing a 
new feature. 

آنها در حال معرفی یک ویژگی  
  جدید هستند. 

Subject  موضوع درسی، درس  
Some subjects are difficult 
to teach. 

تدریس برخی از درسها دشوار 
  است.

Show around  جاهاي مختلف را نشان کسی دادن  
Of  ِداراي  
National interest علاقه ملی  
The news was of national 
interest. 

خبر مورد علاقه مردم بود. اخبار 
  علاقه در سطح ملی بود.  داراي

Solvent حلّال، حلّ کننده  
Greasy  چرب  
A solvent is used to wash 
greasy tools. 

حلال براي پاك کردن ابزارهاي 
  رود.چرب به کار می 

Polish  جلا دادن، واکس زدن  
Silver نقره  
Shine  برق زدن، درخشیدن  
Direction  جهت، سمَت  
Hit زدن  
Sack 1( بستر، رختخواب2 کیسه، گونی (  
Hit the sack به رختخواب رفتن  
I wish I could hit the sack. تونستم برم بخوابم. اي کاش می  
Submarine  زیردریایی  
Home town  .وطن، محلی که فرد در آن زاده شده است  
Banker  دار، صاحب بانکبانک  
Respectable  قابل احترام، محترم 

Dull کند ذهن خنِگ، کم هوش ،  
Quite ًکاملاً، صد در صد، واقعا  
Ladies’ man  عیاش و خانم باز مرد  
Fall in love with عاشق شدن  
Other than  به جز، سِوايِ از  
Parent  پدر و مادر، والدین  
Grow up بزرگ شدن، رشد کردن  

Wonder  ندانستن  
I wonder what he was like 
as a young man? 

در هنگام جوانی   دوست دارم بدانم
  چطور آدمی بوده؟ 

Come over  به منزل کسی رفتن  
Discuss  بحث کردن  
Give someone a hand به کسی کمک کردن  
If they will give us a hand, 
we can push the car. 

کمکی بکنند، اگر آنها به ما 
  توانیم خودرو را هُل بدهیم. می

Unreal  غیر واقعی  
Contrary to fact  خلاف واقعیت  
Imaginary تخیلی، غیر واقعی  
Make progress  پیشرفت کردن  
So = so that تا اینکه، به منظور اینکه  
Arrive رسیدن، سر رسیدن، به جایی رسیدن  
Disagreeable ناخوشایند، نامطبوع، نچسب، دوست نداشتنی  
Postpone  به تعویق انداختن، عقب انداختن  
Straight  سر راست، مستقیم  
Control tower  (در فرودگاه) برج مراقبت  
Cabinet  کابینت (آشپزخانه)، قفسه  
Next room اتاق کناري  
I would see a doctor if I 
were you. 

رفتم  می بودماگر من به جاي تو 
  دکتر.

On your own  از خودتان، به اختیار خودتان  
Tune up  (موتور خودرو) تنظیم کردن  
Combine  ترکیب کردن  
Well prepared  کاملاً آماده، حاضرِ حاضر  
   
   
   
 


